
 انشایی درباره جنگ ویتنام

او در خانـواده ای پـرورش می یابـد کـه پـدر اهـل مطالعـه 

و پیگیـر اخبـار روز اسـت و روزنامـه هـم خواندنـی محبـوب 

خانـه آن هاسـت. از آنجا کـه دختر خانـواده قریحه نوشـتن 

دارد و پیگیر مسـائل روز اسـت، خیلـی زود راه خـود را برای 

ورود بـه رشـته روزنامه نـگاری پیدا می کنـد تا امـروز بگوید: 

می دانستم می خواهم چه کاره شوم. او  متولد سال ۱۳۳۱ 

در زاهـدان اسـت اما در هشت سـالگی بـه دلیل شـغل پدر 

بـه تهـران مهاجـرت می کنـد. می گوید: عاشـق داسـتان و 

نقاشـی بودم اما عامـل اصلـی آشـنایی ام بـا روزنامه نگاری 

بـه کلاس دوازدهـم و دبیرمـان برمی گـردد. از مـا خواسـته 

بود درباره جنگ ویتنام بنویسـیم، اینکه چـه عواملی باعث 

شـد آمریکایی ها به کشـور دیگر حمله کنند. انشـایم خوب 

از کار درآمـد و هـمان جرقـه ای بـرای دبیرمـان شـد کـه مـرا 

بـه رشـته جدیـدی راهنمایـی کنـد. او گفتـه بـود به تازگـی 

دانشـکده ای در تهران تأسـیس شـده است که رشـته ای به 

نـام روزنامه نـگاری در آن تدریـس می شـود.

 روزنامه نگاری نوین

دانشـکده علـوم ارتباطـات اجتماعـی در سـال ۱۳۴۵  

فعالیت خود را آغاز کرد. مؤسس آن مصطفی مصباح زاده، 

بنیان گـذار روزنامـه کیهـان آن زمان، اسـت کـه راه اندازی 

روزنامه نـگاری نویـن در ایـران را دنبـال می کنـد. ۵ رشـته 

روابـط عمومـی، روزنامه نـگاری، مدیریـت بازرگانـی، 

مترجمـی و رادیـو و تلویزیـون در ایـن دانشـکده تدریـس 

می شـود کـه خانـم حجـت زاده ورودی دوره چهـارم ایـن 

دانشـکده در رشـته روزنامه نـگاری اسـت. او سـال ۱۳۵۰ 

بـا رتبـه ۴۲ وارد ایـن دانشـکده می شـود و بهره بسـیاری از 

سـطح علمـی بـالای ایـن مجموعـه و اسـتادان آن می بـرد 

و هم کلاسـان او، بـزرگان روزنامه نـگاری آینـده ایـران 

می شـوند. او می گویـد هنـوز هـم بـا هم کلاسـی هایش در 

ارتباط است و  ۲ سال گذشته پنجاهمین سالگرد تأسیس 

دانشـکده علـوم ارتباطـات اجتماعـی را جشـن گرفته انـد.

 آيين گفتار، آيين نوشتار

بانـوی پیش کسـوت خبرنـگاری حرف هـای زیـادی از 

۴ سـال تحصیـل در دانشـکده علـوم ارتباطـات اجتماعـی 

دارد. حرف هایـش می توانـد کتابـی مبسـوط دربـاره 

آمـوزش خبرنـگاری باشـد.  او می گویـد: مـا باید بـه عنوان 

یـک روزنامه نـگار، در کنـار آموختن خـبر، گزارش نویسـی، 

صفحه آرایی و عکاسـی، بـا اصول علـم سیاسـت، اقتصاد، 

حقوق عمومی و حقوق مطبوعات آشـنا می شدیم. ۲ سال 

اول تحصیل ما آمـوزش فنون ارتباط گیری بـا مخاطب بود. 

آیین گفتار و دکلمـه و تأثیرگذاری بر مخاطب. بعـد از این، 

وارد حـوزه تهیـه خبر و گـزارش شـدیم. ما تمام شـگردهای 

عکاسـی، ظهـور و ثبوت عکـس و حتـی صفحه آرایـی را هم 

آمـوزش دیدیـم و دانسـتن همـه این ها بـرای یـک خبرنگار 

لازم بـود.

ادامـه می دهـد: یکـی از اسـتادان بـزرگ ما، مرحـوم دکتر 

رضوانی، تمـام روزنامه هـای قدیمـی را مـی آورد و تاریخچه 

مطبوعـات در ایـران را از نظـر اجتماعی و سیاسـی تحلیل 

می کـرد. ما حتـی بـه صـورت تمرینی هـم حروف چینـی را 

آموزش دیدیم، آن هم به همان شـیوه دشـوار گذشته. واقعا 

باید گفـت آن زمان روزنامه هـا با خون دل چاپ می شـدند. 

نه لیتوگرافی، نـه رایانه و نه صفحه آرایی رایانـه ای بود. باید 

با دسـت حروف چینـی می کردنـد. صفحه فلـزی بزرگی به 

اسـم گارسـیه را دسـتمان می گرفتیم و با دسـتگاه، حروف 

فلـزی یکی یکـی درون آن می افتاد و مـا حـروف را کنار هم 

می چیدیـم.

 حضور در تحریریه کاذب

اما ورود این خبرنـگار جوان به یکـی از ۲ روزنامـه مهم تهران 

در پایان تحصیلاتـش و در سـال ۱۳۵۴ رقم می خـورد، یک 

آگهـی دعـوت بـه همـکاری از طـرف روزنامـه اطلاعـات در 

دانشـکده. در متن آگهـی آمده اسـت: به تعـدادی خبرنگار 

در یکـی از نشریـات معتـبر نیـاز داریـم. او می گویـد برایش 

عجیب بوده که ایـن روزنامـه از متقاضیانی کـه برخی مانند 

او دانش آموختـه رشـته روزنامه نـگاری بودنـد مصاحبـه و 

امتحـان هـم می گرفتـه و سـخت گیر بـوده اسـت. ۱۴ نفـر 

از بچه هـای دانشـکده آن هـا قبـول می شـوند. حجـت زاده 

می گویـد: روزنامه اطلاعـات به راحتی نیـرو نمی گرفت. بعد 

از مرحله مصاحبه و امتحـان، ما را به یک تحریریـه کاذب در 

روابط عمومی روزنامه فرسـتادند تـا دوره سـه ماهه کارورزی 

را آنجا زیـر نظر یـک روزنامه نگار معتمد بگذرانیـم، فردی که 

به زبان های انگلیسـی و فرانسـوی مسـلط بود. یادم هست 

ایشـان خـبر نامنظـم را جلومـان می گذاشـت و می گفت بر 

اسـاس هـرم وارونه یـا توصیف تنظیـم کنیم.

 اگر دنبال پول هستید خبرنگار نمی شوید

سرانجـام وارد تحریریـه می شـود، دنیـای تـازه ای کـه بـرای 

رسیدن به آن شـوق و ذوق بسـیاری داشته اسـت. در همین 

زمـان ازدواج هـم می کند، بـا پسرعمـوی خود که لیسـانس 

علـوم سیاسـی دارد. بـه گفتـه خانـم حجـت زاده، همسرش 

همیشه شـغل او را باعث افتخارش می دانسـته و همین هم 

در ادامه دادن این شـغل تأثیرگذار بوده اسـت: ابتدا در گروه 

گزارش می نوشـتم. ۷ ماه که گذشـت، ۶ حوزه خبری شامل 

شهرداری، وزارت کشور، هواشناسی، وزارت راه، هواپیمایی 

کشوری و اتاق اصناف را به من سـپردند. هرروز باید جویای 

اخبار می شـدم. هـر جایی هـم که بـرای گـزارش می رفتیم، 

خبرنگار در سـایه با ما همراه بود. این خبرنگاران، گزارشـگر 

بخش آگهـی بودنـد. می گفتنـد خبرنگار بایـد در جـاد ه ای 

صـاف حرکـت کنـد و اگـر خبرنـگاری از اداره هـا هدیـه یـا 

رپورتاژ بگیرد دیگر خبرنگار نیست. اگر دنبال پول هستید، 

خبرنـگار نمی شـوید.

 ساواک را می پیچاندیم

روزنامـه اطلاعـات ۸ صفحـه بـود و عصرهـا چـاپ می شـد. 

چنـد تـن از هم کلاسـی های مـن ماننـد خانـم مینـو 

بدیعـی و حسـین قندی بـه کیهـان رفتـه بودنـد. بچه های 

دانشـکده مان ۲ پـاره شـده بودنـد، عـده ای در کیهـان و 

عـده ای در اطلاعـات. ضمـن اینکـه با هـم دوسـت بودیم، 

رقیـب هـم محسـوب می شـدیم. هـرروز یـک سـاعت قبـل 

از انتشـار روزنامـه، یعنـی حـدود سـاعت یـک، یـک نفـر 

مأمـور از سـاواک می آمـد روزنامـه و تمـام اخبـار را چـک 

می کـرد تا چیـزی خـارج از قواعـد آن هـا منتشر نشـود ولی 

مـا خودسانسـوری نمی کردیـم. غیرمسـتقیم حرفـمان را 

می نوشـتیم. سـاواک را می پیچاندیـم. آن هـا هـم متوجـه 

ایـن موضـوع نمی شـدند.

 ضبطت را خاموش کن و چیزی ننویس

یکـی از جنجالی تریـن گزارش هـای او قبـل از انقـلاب 

گفت وگـو بـا شـهردار تهـران اسـت، خاطـره ای کـه در 

برنامه هـای مختلـف هـم بـه آن می پـردازد و هیـچ گاه از 

ذهـن او محـو نخواهد شـد: بـا توجه بـه اینکـه اخبـار حوزه 

شـهرداری در دسـتم بـود، تقاضـای مصاحبـه اختصاصی 

بـا شـهردار کـردم. بـه دفـتر ایشـان رفتـم و اتفاقـا یکـی از 

بچه هـای روزنامـه کیهـان را هم آنجـا دیـدم. او به مـن نگاه 

کـرد و مـن بـه او. هم حـوزه بودیـم و خبرنـگاران انجمـن 

شـهر یـا هـمان شـورای شـهر امـروز. ایشـان بـه مـن گفت 

شـما اینجا چـه کار می کنـی. گفتـم هـمان کاری که شـما 

می کنـی. گفـت مـن همین طـوری بـرای احوالپرسـی 

آمـده ام. من هـم همین را گفتـم و هیچ کـدام از مـا موضوع 

را نگفت. تا اینکه رئیس دفتر شـهردار مـن را برای مصاحبه 

داخـل فرسـتاد.

سـال ۱۳۵۶ بـود. شـهردار تهـران بـه مـن گفـت مـا قصـد 

داریـم محـدوده بیست وپنج سـاله تهـران را آزاد کنیـم امـا 

ضبطـت را خامـوش کـن. چیـزی هـم ننویـس. مـن فقـط 

بـرای اطلاعـات خـودت می گویـم. اگـر متوجـه شـوم ایـن 

حرف ها از اینجـا بیرون رفته واویلاسـت. من هم نشسـتم و 

او روی نقشـه  بیست وپنج سـاله تهران، شروع کرد به گفتن 

اینکـه چـه محدوده هـای جدیـدی قرار اسـت جـزو منطقه 

شـهری تهـران قـرار بگیـرد. بـدون اینکـه چیـزی بنویسـم 

شروع کـردم بـه حفـظ کـردن محدوده هـا و کیلومترهـا. در 

دانشـکده بـه مـا گفتـه بودنـد فـرض کنیـد بـه یـک سـالن 

ورزشـی رفته ایـد و بایـد به طـور تقریبـی و با چشـم، حدس 

بزنید چند نفـر در این مسـابقه شرکت کرده انـد. باید حفظ 

کنید. مـن هـم بـرای اینکـه اطلاعـات از ذهنم دور نشـود، 

سریع خداحافظی کردم و از طریق بیسـیم خـودرو روزنامه 

بـه سردبیـر زنـگ زدم و گفتـم صفحـه اول را نگـه دارد کـه 

خبری دسـت اول دارم. بلافاصلـه هم در خـوردو، همان جا 

خـبر را روی کاغذ نوشـتم. فـردا این خـبر با تیـتر «محدوده 

بیست وپنج سـاله تهران آزاد می شـود» در صفحه اول چاپ 

شـد و غوغایی بـه پـا کرد.

ایـن خبرنـگار پیش کسـوت ادامـه می دهـد: «سیاسـت 

کشـور و شـهرداری ایـن نبـود که ایـن  خـبر را به ایـن زودی 

اعـلام کنـد چـون باعـث می شـد مـردم در ایـن محدوده ها 

ورود پیـدا کننـد، زمیـن بخرنـد و ساخت وسـاز کننـد 

چـون آینـده داشـت و پیشرفـت می کـرد. در حالـی کـه 

بخشـی از ایـن زمین هـا متعلـق بـه درباریـان بـود کـه آن 

را خریـده و بـرای آینـده کنـار گذاشـته بودنـد تـا قیمتـش 

افزایش پیـدا کند و بعـد بفروشـند ولی بـا این خـبر، برنامه 

آن هـا بـه هـم می ریخـت و خیلـی از مـردم حتـی شروع بـه 

ساخت وسـازهای غیرقانونـی کردنـد.

خانم حجـت زاده می گویـد این خبر مثـل بمب ترکیـد و به 

او می گویند بـه مرخصی بـرود و تا یک هفتـه سر کار نیاید. 

حتـی کار بـه جایـی می رسـد کـه هویـدا، نخسـت وزیر آن 

زمان، شـهردار را می خواهـد و بـه او درباره انتشـار این خبر 

اعـتراض می کنـد: شـهردار معرفت بـه خـرج داده و اسـم و 

رسـم من را نگفتـه بـود. بعـد از ۲ هفته کـه به انجمن شـهر 

رفتـم، شـهردار گفـت تـو بـا ایـن خـبرت بیچـاره ام کـردی. 

هویدا توی سرم زده اسـت کـه چرا زودتـر از موعـد این خبر 

را منتشر کرده ام.  خبری که به نوعی مانع افزایش مسـکن 

در تهـران می شـود.

 تیترهای به یادماندنی

او خاطرات بسیاری از دوران انقلاب دارد که خود می تواند 

موضوع گزارشـی تاریخی از آن دوره باشـد. این خاطرات با 

توجه به نزدیکی محـل روزنامه آن ها به مراکـز مهمی مانند 

اداره پسـت، کمیتـه، وزارت خارجـه و ... اهمیـت می یابد، 

خاطراتـی از حضـور نیروهـای چریکـی در دفـتر روزنامـه و 

تیراندازی بـه نیروهـای گارد شاهنشـاهی که در پشـت بام 

روزنامه آن ها سـنگر گرفتـه بودنـد، اعتصـاب چندین ماهه 

روزنامه نگاران در سـال ۱۳۵۷ و نیامدن بـه سر کار تا زمان 

پیروزی انقلاب، انتشـار اعلامیه هـا و فتواهای امـام(ره) در 

کنـار انتشـار اخبـار رژیـم شاهنشـاهی، روزهـای پرتنش و 

روزهـای آزادانـه نوشـتن و سرانجـام یـک روز تیـتر می زنند 

«شـاه رفت» و روز بعـد «امـام آمـد»، تیترهـای به یادماندنی 

تاریـخ روزنامه نگاری کشـور.

 نوشتن برای بانوان بعد از انقلاب

حضـور بانـو حجـت زاده در حـوزه زنـان بـه بعـد از انقـلاب 

مربـوط می شـود. در سـال ۱۳۶۴، سـید محمـود دعایی، 

مدیرمسـئول مؤسسـه اطلاعات، از او می خواهد عصرها به 

مجله «دنیـای ورزش» کـه زیر نظـر روزنامه اطلاعات اسـت 

برود و بخش زنـان را فعال کند. خانم حجـت زاده دراین باره 

می گویـد: آن زمـان ورزش بانـوان فقـط مختـص آمـوزش و 

پـرورش بـود و از بچه هـای دوازده سـاله بالاتـر کسـی نباید 

در مسـابقات شرکـت می کـرد. بـا خـارج ارتباط نداشـتیم. 

مسـابقات بین المللی نداشـتیم. مسـابقات کشـوری فقط 

ویـژه دانش آمـوزان بـود و نـه باشـگاهی. مسـابقه ای نبود و 

انگیزه هـا کـم بود.

آن هـا در مجلـه، یـک صفحـه را بـه خانم هـای ورزشـکار 

اختصـاص می دهنـد. بـا مسـئولان صحبـت می کننـد. 

مشـکلات ورزش زنـان را انعـکاس می دهنـد و بـا بانـوان 

حرفـه ای وزشـکار مصاحبـه می کننـد. او ادامـه می دهـد: 

از آنجایی کـه دربـاره رشـته های ورزشـی اطلاعـات زیادی 

نداشـتم، برای آسان شـدن کارم، از بین دختران ورزشـکار 

کـه علاقه منـد بـه روزنامه نـگاری ورزشـی هـم بودنـد، چند 

نیـرو پیـدا کـردم و بـه آن هـا روزنامه نـگاری آمـوزش دادم. 

آن ها هم بـه من از جزئیـات قوانین بازی ها گفتنـد. از آن به 

بعد می توانستم تحلیل بنویسـم. ۶ سـال در دنیای ورزش 

بـودم. برایشـان کتابخانـه و آرشـیو درسـت کـردم. اول یک 

صفحه در مجله، ویژه بانـوان بود اما بعد بـه ۲ صفحه رنگی 

و ۲ صفحه سـیاه و سـفید در هفته تبدیل شـد. ما چالشـی 

بیـن فدراسـیون ورزشـی و ورزش بانـوان ایجـاد کردیـم. بـا 

مجلس هماهنگ کردیم که سـن ورزش بانوان به ۱۶  سال 

برسـد. اتفاقی که رخ داد و باعث شـد بچه های دبیرستانی 

هم بتوانند در مسـابقات شرکت کنند. کم کم با باشـگاه ها 

صحبت کردیـم و اعتراض های آن ها را هـم انعکاس دادیم. 

نوشـتیم چـرا باشـگاه اسـتقلال و پرسـپولیس فقـط بـرای 

مـردان اسـت، چـرا پـاس تیـم نـدارد و ... . کم کـم والیبـال 

و بسـکتبال بانـوان هـم راه افتـاد. تیم هـای شهرسـتان ها 

را دعـوت کردنـد تـا بـا تیم هـای تهرانـی مسـابقه بدهنـد. 

سـن ژیمناسـتیک دخترهـا افزایش پیـدا کرد و مـن خیلی 

خوشـحال بـودم کـه تلاش هایـمان نتیجـه می دهـد.

 تب ورزشی نویسی برای بانوان

«روزهـای جمعه توی بـرف و بـاران تا سـاعت ۱۰ شـب توی 

ورزشـگاه بودم و گـزارش تهیه می کردم، فقـط برای حمایت 

از ورزش بانوان. تا سـاعت ۲ شـب مطلب را آمـاده می کردم 

و بعـد تلفنـی بـرای سردبیـر می خوانـدم و فـردا صبـح هـم 

مطلـب چـاپ می شـد.» تـا سـال ۱۳۶۷ در ایـن نشریـه 

فعالیـت می کند امـا چـون همـسرش در وزات خارجه فعال 

اسـت، آن ها را به هلند می فرسـتند و ۲ سـال و نیم را در این 

کشـور می گذراننـد. در آنجـا هـم دسـت از کار نمی کشـد: 

در یاد دارم مسـابقات آسـیایی سـئول شروع شـده بود. من 

از تلویزیون تماشـا می کـردم و می دیـدم خانم هـا به راحتی 

در مسـابقات شرکـت می کننـد در حالی کـه شرکت کننده 

خانمـی از کشـورهای اسـلامی حضـور نـدارد. همان جـا 

بـه همـسرم ایـن موضـوع را گفتـم و او پیشـنهاد کـرد کـه 

یادداشـتی در همیـن موضوع بنویسـم و بـرای بـرای مجله 

دنیـای ورزش پسـت کنـم.

موضوع این یادداشـت درباره رقابت ورزشی زنان کشورهای 

مسـلمان بـا یکدیگـر اسـت، مطلبـی کـه تأثیرگـذار واقـع 

می شـود و با تصمیم مدیرانی که قطعا با او همراه هسـتند و 

آن ها نیز به این مسـئله فکر کرده اند. ۲ سـال بعد بازی های 

بانوان کشـورهای اسـلامی در ایران برگزار می شـود.

 خبرنگاری در مشهد

سـال ۶۹ به ایـران آمدیـم و همـسرم کـه اصالتا مشـهدی 

اسـت، تصمیم گرفت دفـتر وزارت امـور خارجه در مشـهد 

ایجـاد کنـد و مـن دوبـاره کار در روزنامـه اطلاعـات را رهـا 

کـردم. در تهـران بـه مـن پیشـنهاد کردنـد کـه بـه روزنامه 

قدس بـروم. گفتنـد آن هـا تـازه کارشـان را شروع کرده اند 

و حتـما نیرویـی مانند تـو می خواهند. مشـهد کـه آمدیم، 

به روابـط عمومـی اداره کار، آسـتان قـدس، صدا و سـیما 

و روزنامـه قـدس تقاضـای کار دادم. بـا خـودم گفتـم اگر 

کاری پیـدا نکنـم، دبیـر علـوم اجتماعـی می شـوم، امـا 

بـه یـاد دارم در یـک روز بارانـی که بـه منزل مـادر همسرم 

در میـدان شـهدا می رفتـم، روبـه روی حـرم مطهـر قـرار 

گرفتم. به حضرت سـلام کردم و گفتم شـما ما را به مشـهد 

کشاندی. من از کار بیکار شدم. اشـک هایم می ریخت و 

می گفتم: یعنی الان باید کاری را که دوسـت ندارم انجام 

دهـم؟ هنـوز داخـل کوچـه نرفته بـودم کـه مـادر همسرم 

مرا صـدا کـرد و گفـت از روزنامه قـدس تمـاس گرفته اند و 

تقاضایـم را بـرای همـکاری پذیرفته انـد.

 بنویسید گروه بانوان

مدیرمسـئول آن زمـان روزنامـه قـدس، سـید جـلال 

فیاضـی، از او می خواهـد از خانم هـای تحصیل کـرده در 

رشـته های مختلف برای کار در روزنامه دعوت کند. خانم 

حجـت زاده دراین بـاره می گوید: ایشـان گفـت حاج آقای 

طبسـی مطرح کـرده  اسـت محیـط روزنامـه قـدس باید با 

حضـور زنـان تعدیـل شـود و جـو فعلـی و مردانـه آن بـرای 

رقابـت بیشـتر بشـکند.

او ادامـه می دهد: فـردای آن روز که به روزنامـه رفتم، روی 

تابلوی اتاقـم نوشـته بودند «بخـش خواهـران». همان جا 

گفتـم لطفـا ایـن تابلـو را عـوض کنیـد و بنویسـد «گـروه 

بانـوان» یـا «سرویـس بانـوان». تابلـو را عـوض کردند.

این گونـه اسـت کـه اولیـن روزنامه نـگار زن روزنامـه قـدس 

وارد میـدان می شـود و کم کـم بانـوان تحصیل کـرده 

در رشـته های مختلـف از علـوم سیاسـی تـا اقتصـاد و 

روان شناسـی و حتـی خانـه داری را جـذب و آن هـا را بـرای 

روزنامه نـگاری آمـاده می کنـد، ۱۸ خانـم.

 صفحه بانوان

پنجم تیـر ۱۳۷۰ اولیـن صفحه ویـژه بانـوان روزنامه قدس 

با عنـوان «صفحـه بانوان» منتشر می شـود، مصاحبـه ای با 

همسر یکی از شـهدای هفتـم تیر. خیلـی زود، یک صفحه 

بانـوان در هفتـه بـه ۲ صفحـه در هفتـه تبدیـل می شـود و 

بعد هـم بـه مناسـبت های مختلـف، ویژه نامه زنـان منتشر 

می کننـد و جـزو اولیـن نشریـات تخصصـی در ایـران قـرار 

می گیرنـد بـا ایـن تفـاوت کـه ایـن نشریـه در یـک روزنامـه 

غیرتهرانـی شـکل گرفتـه اسـت. ایـن صفحـات تـا سـال 

۱۳۸۹ و زمان بازنشسـتگی خانم حجت زاده پابرجاسـت و 

در حوزه هـای مختلـف بـه مسـائل زنـان می پـردازد.

او می گویـد: اوج کار مـا زمانـی بـود کـه سلسـله گزارش ها 

و مصاحبه هایـی را بـرای تغییـر سـن حضانـت پسربچه هـا 

پیگیـری کردیـم. آن زمـان پسربچه هـا تـا دوسـالگی 

می توانسـتند بـا مـادر خـود زندگـی کننـد در حالـی کـه 

ایـن قانـون دربـاره دختربچه هـا تـا هفت سـالگی بـود. 

خوشبختانه توانستیم با همراهی نمایندگان مجلس، این 

سـن را دربـاره پسربچه هـا نیـز بـه ۷ سـال برسـانیم.

بعد از بازنشسـتگی خانم حجت زاده، گروه زنان با سرویس 

اجتماعـی یکسـان می شـود و از حالـت تخصصـی خـود 

درمی آیـد.

خانـم حجـت زاده بـاور دارد که نوشـتن دربـاره زنـان نقش 

مهمـی در آگاه سـازی زنـان و دخـتران دربـاره حقـوق 

خودشان داشته اسـت. او می گوید: حقیقت این است 

کـه زنـان نمی تواننـد توانمندی شـان را بروز 

بدهنـد مگر بـه خودبـاوری برسـند.

نســـــیم

زندگی مشترک 
یکنواخت نیست

 زندگـی مشـترک بـا تـالار، جهیزیه و 

چیدن خانـه عـروس  به طور رسـمی 

آغازمی شـود. همان جاسـت کـه بـه دنیـای 

ناشـناخته ای پـا می گذارید کـه قدیمی ها به 

آن هندوانـه سربسـته می گفتنـد. سـال های 

زندگی زناشـویی را براسـاس آمار اختلافات و 

جدایی هـا بـه چنـد بخـش تقسـیم کرده اند. 

دوران عقد، ۵ سـال ابتدای زندگی مشـترک، 

۱۰ سـال پـس از شروع زندگـی، دوران 

میان سـالی و سـالمندی. البتـه منظـور ایـن 

نیسـت کـه سـال های دیگـر زندگـی بـدون 

زمان هـای  این هـا  امـا  می گـذرد  تنـش 

حسـاس تری هسـتند. یکی از آمارها از میزان 

هشـتاددرصدی طلاق توافقی در دوران عقد 

خـبر می دهـد. کارشناسـان ۵ سـال ابتـدای 

زندگـی را هـم از مهم تریـن دوره هـا می دانند 

اما ایـن گفته ها بـه این معنی نیسـت کـه اگر 

۵ سـال زندگی کردید، لاجـرم تا پایـان عمر با 

همان کیفیـت و رضایت از همسرتـان زندگی 

را ادامه می دهید.

آیـا بـه ده سـالگی زندگـی مشـترک خـود 

رسـیده اید؟ اگـر از آن گـذر کرده ایـد، فکـر 

کنیـد چقـدر بـا تنـش و درگیـری یـا آرامـش 

گذشته اسـت. یک بررسـی محققان خانواده 

روی ۱۰۰۰ زوج نشـان داد ده سـالگی زندگی 

مشـترک می توانـد شروع بخـش عمـده ای از 

اختلافات باشد، اما چرا؟ ۱۰ سال بعد از آغاز 

زندگـی زمانـی اسـت کـه زن و شـوهر بـه طور 

کامـل از روزهـای شـاد و زیبـای اول زندگـی 

فاصله گرفتـه  و به متن زندگی پاگذاشـته اند. 

حـالا زمانـی اسـت کـه یـک یـا چنـد فرزنـد با 

سـن دبسـتان یا کمـتر داریـد یا سال هاسـت 

هـرروز کار تکـراری و سـخت خانـه داری 

می کنیـد یـا عـلاوه بـر آن، کار بیـرون هـم آن 

خسـتگی های خانـه را مضاعـف کرده  اسـت. 

مدت هاسـت کنار اقوام همـسر قرارگرفته اید 

و شـاید دلخوری هـای زیـادی هـم از آن ها به 

دل داریـد. همسرتـان درگیـر مسـائل مالـی 

و قسـط و قـرض خریـد خانـه یـا خودرو اسـت 

و خلاصـه همه چیـز در نیمـه راه بلاتکلیفـی 

اسـت. نـه بچه هـا آن قـدر بـزرگ شـده اند که 

نیازی به حضور مداوم شـما نداشـته  باشـند، 

نـه وضعیـت اقتصـادی زندگی تـان آن قـدر 

خـوب اسـت کـه کارکـردن را رهـا کنیـد و بـه 

خودتـان بپردازیـد.

همـه این هـا باعـث ایجـاد فاصلـه و تنـش 

بیـن همـسران خواهـد شـد کـه روزمرگـی، 

خسـتگی های روحی مداوم، نداشتن فرصت 

بـرای خـود و دلزدگـی از علـل آن بـه شـمار 

مـی رود. زن و شـوهر هماننـد روزهـای اول 

زندگی شـان بـرای هـم فرصتـی ندارنـد. ایـن 

مشـغله ها یـا شـما را بـه یکدیگـر بی تفـاوت 

و سرد می کنـد یـا سیسـتم روانی تـان بـرای 

پیدا کـردن راه حـل و فـرار از موقعیـت کنونی 

تحلیـل مـی رود و اغلـب بـا یکدیگـر بحـث و 

جـدال می کنیـد بلکـه راه حلـی پیـدا کنیـد. 

برخـی زوج هـا آن قـدر از ایـن ۲ مسـیر پیـش 

می روند کـه به بن بسـت و جدایی می رسـند.

اگـر ایـن روزهـا در حـال سـپری کـردن بـرزخ 

دهـه اول زندگـی مشـترک خـود هسـتید، تـا 

حـد امـکان از تنـش و جـدال دوری کنیـد. 

زمانی را بـرای صحبت کـردن در نظـر بگیرید 

اما بـه دنبـال راه حـل شـگفت انگیز نباشـید. 

تغییـر بسـیاری از شرایـط در اختیـار شـما 

نیسـت و گاهـی فقـط بایـد اجـازه بدهیـد 

وضعیـت پیـش بـرود. از مقایسـه امـروز بـا 

گذشـته خـودداری کنیـد. تـا جایـی کـه در 

اختیـار شماسـت شرایـط موجـود را بهـتر 

کنیـد امـا وضعیـت زندگـی مشـترکتان را بـا 

شرایط روحـی و روانی خود یا مسـائل بیرونی 

. نسـنجید

اگر قوانین چک را نمی دانید 
دسته چک نگیرید

  براساس آماری که پایان سال گذشته از زندانیان 

ارائه شد، بیش از ۷۵ درصد کل زندانیان جرائم 

غیرعمد و بیــش از ۹۰ درصد زنان زندانــی به دلیل چک 

برگشتی روانه زندان شده اند.

بدون شک، اگر به دلیل جنسیت، میان زن و مرد در دادگاه 

و محاکمه تفاوت قائل شویم، کار درستی انجام نداده ایم. 

زنان و مردان بســیاری به دلیل چک برگشــتی یا سپردن 

ســفته و ناتوانی در پرداخت آن در زندان بــه سر می برند. 

درست نیست  بگوییم دانش و درک حقوقی و قضایی زنان 

کمتر از مردان است اما نکته درخور توجه درباره زندانیان 

زن این است که آن ها معمولا تحت اجبار گرفتار این شرایط 

شده اند. به عبارت دیگر، بسیاری از آنان پس از حضور در 

دادگاه و زندان، تازه متوجه می شوند در چه شرایطی قرار 

گرفته اند. ایجاد تعهدات سنگین ناشی از ضمانت یا صدور 

چک برای زنان در صورت فریب خوردن قابل پیگیری خواهد 

بود اما آنچه اهمیت دارد ضرورت و لــزوم آگاهی زن و مرد 

دراین باره است.

یقین داریم اجرای کامل قانــون جدید چک نقش مؤثری 

در کاهش حجم این زندانیان به ویــژه زندانیان زن خواهد 

داشت. به همین منظور، در این شــماره از مسائل و نکات 

مهم آموزشی قانون صدور چک خواهیم گفت.

با راه اندازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک 

(صیاد)، بانک مرکزی توانست چک های یکپارچه با اندازه و 

فرمت یکسان برای همه بانک ها صادر کند و اطلاعات چک 

را به  صورت برخط در دسترس متقاضیان قرار دهد تا امکان 

شناسایی و اعتبارســنجی آن فراهم آید. این اقدام سبب 

کاهش امکان جعل چک و سوءاستفاده های احتمالی آن 

شده است زیرا فرد درخواست کننده تنها از طریق سامانه 

بانک مرکزی، اعتبارسنجی و صاحب دسته چک می شود.

چک های  صیادی با داشتن شــماره یکتا، این امکان رابه 

گیرنده می دهند کــه از میزان اعتبــار صادر کننده چک 

مطلع شود. لذا تنش های ناشی از صدور چک های بلامحل 

توسط افراد کم  اعتبار کاســته می شود. به عبارت دیگر، با 

صدور این چک ها به محض برگشــت خوردن اولین چک، 

باید از دریافت چک های اشخاص بدحساب پرهیز شود و 

حجم پرونده های قضایی کاهش یابد.

 چگونگی درخواست صدور دسته چک

مشتری با مراجعه به شعبه، درخواست صدور دسته چک 

می کند و در صورت تأیید رئیس شعبه، درخواست مورد نظر 

برای استعلام، به سامانه صیاد بانک مرکزی ارسال می شود. 

اگربانک مرکزی درخواست دهنده را واجد شرایط دریافت 

دســته چک بداند، درخواست او از ســامانه صیاد به گروه 

صدور دسته چک ارسال و دسته چک جدید صادر می شود.

 استعلام چک

امکان اســتعلام هر برگ چک با توجه به شناسه درج شده 

روی آن، برای پذیرنــده چک وجود دارد. هزینه اســتعلام 

چک صیادی از ســامانه بانک مرکزی ۳۵۰ تومان اســت 

که این هزینه بابت هر اســتعلام پرداخت می شود، نه هر 

پیامک. سقف استعلام نیز با هر شماره تلفن همراه در طول 

روز ۴ استعلام است.

 نحوه استعلام چک

با ارسال شناسه استعلام شانزده رقمی مندرج در چک های 

صیادی به سامانه استعلام پیامکی این بانک با سرشماره 

۷۰۱۷۰۱، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک نزد بانک 

مرکزی مطلع می شوید. در پیامک پاسخ، اطلاع رسانی بر 

اساس رنگ اعلام می شود.

- وضعیت سفید: فقدان هیچ گونه سابقه چک برگشتی یا 

رفع سوء اثر در صورت وجود سابقه

- وضعیت زرد: یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۵۰ 

میلیون ریال تعهد برگشتی

- وضعیت نارنجی:  ۲ تا ۴ فقره چک برگشــتی یا حداکثر 

مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی

- وضعیت قهوه ای: ۵ تا ۱۰ فقره چک برگشتی یا حداکثر 

مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی

- وضعیت قرمز: بیش از ۱۰ فقره چک برگشتی یا بیش از 

مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی

 نحوه وصول چک برگشتی

مطابق قانون جدیــد، دارنده چک می توانــد برای وصول 

چک، به جای طرح دعــوی، درخواســت اجرائیه کند. به 

این صورت اســت که شــخص با مراجعه به دادگاه صالح 

درخواست می کند دادگاه برای وصول چک و حق الوکاله 

وکیل، بدون نیاز به رسیدگی قضایی و بدون نیاز به صدور 

حکم، اجرائیه صادر کند و وجه چک را وصول کند. اجرائیه 

فقط علیه صادرکننده صاحب حســاب صادر می شود، نه 

ضامن و ظهرنویس.

در مواردی که چک به نمایندگی صادر شده است، اجرائیه 

علیه صاحب حساب یا صادرکننده یا به نحو تضامن علیه 

هردو، قابل صدور است. صدور اجرائیه برای وصول چک 

منوط به این است که در متن چک، چک به صورت مشروط 

یا بابت تضمین نباشــد و دلیل برگشــت خوردن آن عدم 

دستور پرداخت نباشد.

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روانشناسی

 فروغ  

ما باید به عنوان 

یک روزنامه نگار، در 

کنار آموختن خبر، 

گزارش نویسی، 

صفحه آرایی و 

عکاسی، با اصول 

علم سیاست، 

اقتصاد، حقوق 

عمومی و حقوق 

مطبوعات آشنا 

می شدیم

ما چالشی بین 

فدراسیون ورزشی 

و ورزش بانوان 

ایجاد کردیم. با 

مجلس هماهنگ 

کردیم که سن 

ورزش بانوان به 

۱۶  سال برسد. 

اتفاقی که رخ داد و 

باعث شد بچه های 

دبیرستانی 

هم بتوانند در 

مسابقات شرکت 

کنند

توپ را در زمین 

رسانه های مجازی 

نیندازید

 در کتـاب «طهـران قدیـم» آمـده اسـت کـه «از 

جملـه اعتقـادات عـوام در دوره قاجـار این بود 

که دختر حق نـدارد موی خود را تـا قبل از ازدواج شـانه 

بزند! عدم اسـتحمام نیـز به این مـوارد کمـک می کرد و 

در موهـای دخـتران شـپش پشـتک مـی زد ... . بـرای 

دختران هم نه تنهـا عیب نبـود بلکه فضیلت بـود. مردم 

می گفتنـد دخـتری کـه سرش شـپش نداشـته باشـد 

احتـمالا سر و گوشـش جنبیـده.» بـه ایـن روایـت از 

زندگـی اجتماعـی دخـتران نوجـوان دوره قاجـار توجـه 

کنید. شـانه زدن موی سر یک امر اجتماعی تلقی شده 

اسـت. در واقـع نیـز همین طـور اسـت. کوچک تریـن 

امـوری کـه امـری فـردی و شـخصی تلقـی می کنیـم به 

نوعـی یـک امـر اجتماعـی اسـت. شـانه زدن مـوی 

دختران توسـط عرف اجتماعـی و ارزش های اجتماعی 

موجـود جهـت می گرفتـه اسـت، چنان کـه امـروز نیـز 

چنین است.

دخـتر نوجـوان دوره قاجـار را بـا دخـتر نوجـوان کنونی 

در امـر سـاده ای مثل پیرایـش و آرایـش مـو چنان که در 

روایت ابتدای نوشـتار بیان کردم مقایسـه کنید. امروزه 

دخـتران دبیرسـتانی زیـادی هسـتند که بـه خانـواده و 

جامعـه می گوینـد حق دارنـد مدل مـو، سـبک پیرایش 

در محیـط داخلـی خانـه و نحـوه چیدمـان اتاقشـان را 

خودشـان انتخـاب کننـد. جـدا از اینکـه چـه میـزان از 

خانواده هـا در برابـر تغییـرات عرفـی مقاومـت می کنند 

و چـه میـزان از خانواده ها بـا تغییرات همراه می شـوند، 

یک نکتـه اساسـی قابل توجـه اسـت و آن این اسـت که 

سـبک زندگـی دخـتران نوجـوان ماننـد همـه زنـان در 

طـول تاریـخ اجتماعی زنـان در حـال تغییر اسـت و این 

تغییر چه سریع و شـتابزده باشـد مانند دهـه اخیر و چه 

آرام و کند ماننـد دوره قاجار تا دهـه ۶۰، اجتناب ناپذیر 

اسـت. از دوره قاجـار کـه مسـیر ارتباطـی بـا جهـان 

اجتماعـی خـارج از ایـران گشـوده، و سـواد، روزنامـه 

و آمـوزش همگانـی وارد زندگـی روزمـره شـد، تـا امـروز 

کـه در کمتریـن ثانیه هـا بـا ورود بـه رسـانه های متعـدد 

مجازی می شـود از دنیای مـد و تغییرات سـبک زندگی 

در همـه نقاط جهـان آگاه شـد، شـاهد تغییرات سـبک 

زندگی هسـتیم. کتمان تغییرات ایجادشـده اگرچه راه 

سـاده تری بـرای مواجهـه بـا تغییـرات اسـت، الزامـا راه 

ایمن تـری نیسـت. ایمـن از ایـن جهـت کـه پیامدهـای 

آسـیب زای تغییـرات را کاهـش دهـد.

تجـارب تعامـل بـا دخـتران نوجـوان نسـل امروز نشـان 

می دهـد بزرگ سـالان چنان کـه شایسـته اسـت بـا 

تغییـرات روبـه رو  نمی شـوند و اغلـب در اسـتیصال 

ناشـی از درک و پذیـرش نـشر سریـع اطلاعـات کـه بـه 

تغییـرات سریـع سـبک زندگـی منجـر می شـود، گیـر 

افتاده اند، مخمصـه ای که گمان می کننـد راه رهایی از 

آن بازگشـت به ارزش های سنتی گذشـته یا استفاده از 

روش هایی اسـت که توسـط والدینشـان که امروز نسل 

کهن سـال هسـتند ارائـه می شـود.

شـکاف نسـلی در تمام طول تاریخ اجتماعی در جوامع 

انسـانی وجـود داشـته اسـت امـا آنچـه شـکاف نسـلی 

حل ناشـدنی در گذشـته های دور را بـا شـکاف نسـلی 

یـک دهـه اخیـر متمایـز می کنـد میـزان شـتاب گیری 

عوامـل تأثیرگـذار بـر ایـن فاصلـه سـنی اجتناب ناپذیر 

اسـت. وقتی بـا یـک ورود بـه دنیای رسـانه جمعـی این 

امکان فراهـم می آید کـه در کمترین زمان به بیشـترین 

اطلاعـات دربـاره تغییـرات جهـان از پیشرفت هـای 

تسـخیر فضـا بـه دسـت انسـان تـا تغییـرات مـدل مـو و 

لبـاس فـلان خواننـده در بهـمان کنسرت مطلع دسـت 

یافـت، عملکـرد منطقـی ایـن اسـت کـه پذیرفتـه شـود 

نوجـوان امـروز را نمی تـوان بـا دانـش و تجربـه یـک 

سـال قبـل تفهـم کـرد تا چـه رسـد بـه تجربـه یـک دهه 

یا یک نسـل گذشـته. اما اینکه رسـانه را مسـئول کامل 

و بی قیـدوشرط هویت سـاز و جهت دهنـده به ویـژه 

بـرای نوجوانـان قلمـداد کنیـم، برداشـتی تک بعـدی و 

سـاده انگارانه اسـت، از هـمان نـوع برداشـت هایی کـه 

اکثریـت بزرگ سـالان می کوشـند بـا انداختن تـوپ در 

زمین رسـانه های جمعی و مقصر قلمداد کردن وسـایل 

ارتباطی مجازی، ناتوانـی خود در درک نوجـوان و دوره 

نوجوانـی در دهـه اخیـر را متوجـه آن، و از کـم آموخـتن 

خـود و سـهل انگاری در آموخـتن بـرای ارتباط 

مؤثـر فـرار کنند.

تنهـا گذاشـتن دخـتر نوجـوان امـروز از 

سـوی خانـواده، مدرسـه و جامعـه در 

پیچ وخم هـای هویت یابی به مسـئله ای 

اجتماعـی تبدیـل شـده اسـت کـه بـا 

رصد چگونگـی و میزان فعالیـت دختران 

ماننـد  جمعـی  رسـانه های  در  نوجـوان 

اینسـتاگرام می تـوان شـدت وخامـت ناشـی از 

ناتوانی جامعـه ایرانی بـرای برقراری ارتباط مؤثـر با آن ها 

را درک کرد. میزان آسیب پذیری و میزان توانمند شدن و 

در کل طریقه استفاده از این ابزار اطلاع رسانی و مهارتی 

زندگی نوین، مستقیما به شرایط شکل گیری شخصیت 

دخـتران نوجـوان بسـتگی دارد. رسـانه های جمعـی بـه 

دلیـل حساسـیت دوره نوجوانـی، قـدرت مانـور بالایـی 

در جهت دهـی بـه هویـت نوجوانـان دارنـد. اینکـه یـک 

خواننده می تواند در رسـانه مجازی تعداد بسـیار زیادی 

از دخـتران نوجـوان را بـه چهره خـود و افکارش جـذب، و 

در هویت دهـی نقـش مؤثری ایجـاد کند کتمان شـدنی 

نیسـت. واقعیـت ایـن اسـت کـه امـروزه سـاعات زیـادی 

در طـول روز، بـه گشـت زنی و رصـد رسـانه های مجـازی 

می گذرد. برای فهـم دختر نوجوان باید بسـتر اجتماعی 

و زمانی را که در آن  زندگی می کند شـناخت و تفهم کرد. 

چـرا اینسـتاگرام از خانـواده تأثیرگذارتـر اسـت؟

چه
دری

دکتر مهتاب علی نژاد
جامعه شناس

نا امیدی 
 هنر نیست

 « وای بر ناامیدانی که ما هستیم. انســان ممکن است بتواند از شر 

طاعون نیمه جانی در ببرد، اما از شر ناامیدی ممکن نیست جان به 

عافیت در ببرد. وای بر ناامیدانی که ما هستیم. با این نفرت و ناامیدی که چون 

بدترین بلاها در روح ما مردم رســوخ کرده اســت و لحظه بــه لحظه فراگیرتر 

می شود، چه جور آینده ای در انتظارمان خواهد بود؟ چه جور آینده ای تدارک 

دیده شــده؟ جنون، جنون، این مردم دارند دچار جنون نومیدی می شوند و 

وای بر ناامیدانی که ما هستیم!»

جملات اســتاد محمود دولت آبادی را مــرور می کنم. هر بار کــه وارد فضای 

مجازی و شــبکه های اجتماعی می شــوم با موجی از ناامیدی، ترس و بیم از 

فردا مواجه می شوم و این هجمه از ناامیدی چنین جملاتی را تداعی می کند. 

گسترش استفاده از رسانه های اجتماعی با تأثیر بر سلامت روان، باعث افزایش 

احســاس نارضایتی از زندگی به خصوص در میان جوانان شده و میزان امید 

به زندگی به شــدت کاهش یافته است. بخشــی از جامعه به علت مشکلات 

اقتصادی و با دیدن برش های جذابی از زندگی افراد دیگر در فضای مجازی، 

امید خود به آینده را از دســت داده اند. با آمدن کرونا، میهمان ناخوانده این 

روزها، این موج ناامیدی پررنگ تر نیز شد. عده ای دچار استیصال و بلاتکلیفی 

برای فردای خود هستند. بسیاری به صورت موقت با حضور این میهمان کنار 

آمده و آن را مرحله ای گذرا می دانند و بسیاری دیگر نیز در مقابل آن مقاومت 

کرده و می کنند. به همه طیف های مختلف موافق و مخالف می توان حق داد 

و نمی شود به آن ها خرده گرفت.

تا بوده زندگی همین گونه بــوده. رنج بوده و هســت. نگرانی های بی پایان، 

جدایی ها و رفتن ها، مرگ و ... . همیشــه عاملی برای ناراحتی داشته ایم اما 

وقتی به روزهای خوب زندگی فکر می کنیم، می بینم لحظات لذت بخش هم 

کم نداشته ایم. شاید در روزهای قرنطینه بیشتر قدر روزهای خوب را دانستیم. 

فهمیدیم بیشــتر روزها نباید دنبال چیزهــای خارق العاده گشــت و همین 

اتفاقات ساده زندگی هستند که بهترین لحظات را رقم می زنند. قرنطینه ما را 

دلتنگ معمول های زندگی کرد. دلتنگ دیدن طلوع و غروب آفتاب، دلتنگ 

صدای آوازخوان هــای دوره گرد توی کوچه، دلتنگ دورهمی های دوســتانه 

حتی اگر چشم دیدن بعضی ها را نداشتیم. بهار مثل هر سال بود، گل بود و 

شکوفه، اما نتوانستیم ببینیم. دلتنگ گل فروش سر چهارراه شدیم. دلمان 

برای اینکه وارد سوپر محل شویم و یک شیرکاکائو را بدون استرس سر بکشیم، 

تنگ شد. ما دلمان حتی برای همه ناخوشی ها هم تنگ شد.

هرروز بسیاری از عزیزانمان را از دست می دهیم و نبود امکان سوگواری برای 

از دســت رفتگان غم ما را چندین برابر می کند. ما حالا دلمان برای تســلی 

دادن به همدیگر هم تنگ شده اســت. هرروز که از خواب بیدار می شویم پر 

از ترس و دلهره ایم، دلهره زنده نماندن و اینکه مرگ چقدر به ما نزدیک است، 

نزدیک تر از رگ گردن! آن طرف ماجرا هم زمان کودکانی هم متولد می شوند 

که به ما یادآوری کنند زندگی همچنان جاری اســت. اما حواســمان به این 

لحظات زندگی نیست. حواســمان به آدم های مهم زندگی مان نیست. فقط 

گذر می کنیم و عبور. دقیقه ها را در کسری از ثانیه از دست می دهیم. صفحات 

کتاب ها را تندتند ورق می زنیم تا زودتر به بعدی برسیم. از آدم ها عبور می کنیم 

و فکر می کنیم آدم بعدی بهتر است. ما فقط مشغول رفتن و ورق زدن صفحات 

زندگی هستیم بدون تأمل و بدون اینکه کمی به اطرافمان بیشتر توجه کنیم.

درست است که «درخت غم به جانم کرده ریشه/ به درگاه خدا نالم همیشه» اما 

«رفیقان قدر یکدیگر بدانید/ اجل سنگ است و آدم مثل شیشه».

هنگامه دکتر سمانه پورمحمد  
پژوهشگر ارتباطات و رسانه

شهرداد  فرناز محمدیان
کارشناس ارشد حقوق خصوصی

۵۰سال زنانه نگاری
خجسته ناطق  پیش کسوت خبرنگاران زن خراسان است که 

در میانه دهه۴۰، به روزنامه نگاری پرداخت و ۵۰سال بعد 
بازنشسته شد. 

او چند سال مداوم برای انعکاس حرف های بانوان 
زندانی به زندان مشهد رفت و آمد می کرد.  

جوّ مردانه روزنامه نگاری مشهد
 را تعدیل کردیم

راوى زنانه بخشى از تاريخ روزنامه نگارى ايران است، 
جزو اولين تحصيل كرده هاى رشــته روزنامه نگارى 
در دانشــكده علوم ارتباطات اجتماعى در دهه 50. 
عاليه حجت زاده فعاليــت در روزنامه را قبل و بعد از 
انقلاب تجربه كرده است و در 35 سال خدمتش به دور 
از سياست، در حوزه اجتماعى نوشته است و از دنياى 
زنان. بعد از انقلاب و در روزنامه اطلاعات تهران، در 
حوزه ورزش بانوان مى نويسد و در ارتقاى ورزش بانوان 
تأثيرگذار است. به مشهد مهاجرت مى كند و به عنوان 
اولين زن خبرنگار در روزنامه  قدس، صفحه بانوان را در 
اين روزنامه به راه مى اندازد و تا پايان خدمتش همچنان 
در اين حوزه قلم مى زند. خودش مى گويد هميشه راه 
طورى براى او هموار شده است كه زبان گوياى زنان 
باشــد، چه زمانى كه درباره مسائل و مشكلات زنان 
نوشته، چه وقتى به آگاهى حقوقى، روان شناسى و 
اجتماعى آن ها پرداخته است و چه گفت وگو با زنان 
موفق. يكى از جنجالى تريــن گزارش هاى او قبل از 
انقلاب گفت وگو با شــهردار تهران است و انتشار 
خبرى با تيتر «محدوده بيست وپنج ساله تهران آزاد 
مى شود». در سال هاى حضورش در مشهد نيز سلسله  
گزارش هاى او درباره افزايش سن حضانت فرزندان به 
مادران به نتيجه مى رسد. روزنامه نگارى شغلى حساس 
و تخصصى است، اگر خبرنگار تاريخ بداند، اگر به اصول 

اخلاقى پايبند باشد.
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لیلا کوچک زاده

گفت وگو با عالیه حجت زاده، یكى از اولین دانش آموخته های 
رشته روزنامه نگاری در ایران  که بیش از   ۳دهه در حوزه بانوان قلم زده است

۲

۳

۲شنبــــــه
۱۳ مـــرداد ۱۳۹۹

۱۳ ذی الحجه ۱۴۴۱ شماره ۳۱۶۸

۲شنبــــــه
۱۳ مـــرداد ۱۳۹۹

۱۳ ذی الحجه ۱۴۴۱ شماره ۳۱۶۸


